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 ساخت فیلم باغ کیانوش براساس داستان شما چگونه اتفاق 
افتاد و چقدر در جریان روند تولید فیلم آن  بودید؟

این ماجرا سابقه‌ای دارد و به پارسال و امسال برنمی‌گردد. باشگاه 
فیلم سوره سال 1393 حق اقتباس این کتاب را از من خرید. آن موقع 
کارگردان دیگری به‌دنبال ساخت آن بود و خود ایشان با من حرف زد. 
طبیعتا من هم موافق بودم، ولی ظاهرا کار سر نگرفت. ایشان دنبال 
ساخت فیلم کوتاه و آثار تلویزیونی رفت، البته یکی از داستان‌های مرا 
کوتاه  که مجموعه‌ای از داستان‌های  که در مجموعه »عطر عربی« 
دربــاره رزمندگان مدافع حرم بود، به همراه داستانی از خانم اعظم 
عظیمی ‌را یکی از کارگردان‌ها ساخت. البته دو تا از داستان کوتاه‌های 
من تبدیل به فیلم شده‌اند. یکی از آنها براساس یکی از داستان‌های 
کوتاه من در دهه 70 بود، ولی اقتباسی که از داستان شد، واقعا قابل 
نبود. فیلم را دیدم و فکر کنم سازنده فیلم هم خودش قبول داشت 
که شکست خــورده است و دیگر فیلم را منتشر نکرد، البته همیشه 
بوده‌اند کسانی که به‌دنبال ساختن فیلم براساس داستان‌های من 
کردن سرمایه‌گذار  بوده‌اند، ولی تا مرحله ساختن فیلمنامه یا پیدا 
پیش رفته و در آخر ساخته نشده‌است. آقای حسن حبیب‌زاده یکی از 
داستان‌های من به اسم »آزادی« را ساخت که فیلم کوتاه خیلی خوبی 

به نام »اتاق عقد« شد که این فیلم را خیلی دوستش داشتم. 
کیانوش بعد از آن دوران ماند و  کتاب بــاغ  ساخت فیلم براساس 
که امسال یکی از دوستان برایم  کرده بودم  تقریبا ماجرا را فراموش 
کیانوش در  که خبر داری بــاغ  کــرد  لینک خبری را فرستاد و ســوال 
گفتم نه! در همین حد می‌دانستم  حال فیلمبرداری است؟ و من 
کنده‌اش را می‌خواندم، لذا در جریان فیلمنامه و چند  و خبرهای پرا
و چون این‌که چطور احیا شد و کارگردانی به‌دنبال ساخت آن آمد و 
کانون بوده یا این‌که  این‌که آیا این امر تصمیم خود باشگاه سوره و 

کارگردان خودش ‌دنبال ساخت بوده است، نیستم. 
 پس شما فیلمنامه را نخوانده‌اید و در جریان چگونگی اقتباس 

از کتاب‌تان نیستید؟
هیچ نسبتی با آنها و هیچ ارتباطی با تیم تولید ندارم.

کتاب ظرفیت تبدیل‌شدن به یک فیلم بلند را   به نظرتان 
کتاب را می‌خوانیم این احساس به مخاطب  دارد؟ چون وقتی 

دست می‌دهد که برای یک فیلم بلند، کم باشد.
طبعا وقتی دارد قالب اثر تبدیل می‌شود، تغییراتی اتفاق می‌افتد. 
گر بخواهند، حتما داستان‌های فرعی  بنای اصلی وجود دارد و ا

و حاشیه‌ای به آن اضافه می‌کنند. یکی از دریغ‌های همیشگی 
کمی ‌در بیرون از باغ هم حضور  که ‌ای‌کــاش  من این بــوده 

می‌داشتم و مثلا خانواده‌ها را در داستان می‌دیدم، گرچه 
بــرای من داستانی شیرین و  که هست هم  همین‌گونه 

دوست‌داشتنی است و بابت نوشتنش خیلی خوشحالم. نمی‌دانم 
این سؤال شما را چطور جواب بدهم، چون به هرحال در ذهن من 
گــر با ذهنیت من با همان  که ا یک داســتــان 125 صفحه‌ای اســت 
آرامـــش و جزئی‌نگری ساخته شــود همان 90 دقیقه مــی‌شــود، به 
کار  که نمی‌دانم سازندگان فیلم این  گذشته بروند  گر به  خصوص ا
را کرده‌اند یا نه. چون در داستان بخش‌هایی هست که به گذشته 
ارجاع داده می‌شود و از زبان پدربزرگ روایت می‌شود و از تجارب آنها 
گر این قسمت‌ها در  استفاده می‌کنند که راه برای‌شان باز می‌شود. ا
گر نباشد، چیزهایی به داستان  فیلم باشد، به آن زمان می‌رسد و ا
اضافه می‌کنند، فقط امیدوارم بخش‌هایی که اضافه شده‌است، در 

فیلم نشسته باشد. 
 شــایــد یکی از دلایـــل عــدم رغــبــت نویسندگان بــه اقــتــبــاس از 
که تیم تولید سینمایی رغبتی به مشورت و  آثارشان همین باشد 

همفکری با نویسنده اصلی ندارد. نظر شما چیست؟
کــه بــه هرحال  در ایــن زمینه دو حــرف دارم. یــک حــرف ایــن اســت 

قالب  وقتی  دارنــد،  انتظاراتی  نویسنده‌ها 
هم عوض می‌شود تمام ذهنیات، 

حال‌وهواها و ایهامات موجود 
در ذهنیت‌شان منتقل شود 

و این امر تا حدود زیادی 
مــحــقــق مــی‌شــود امــا 
ــفـــاق  ــد اتـ ــ ــددرصـ ــ صـ
نمی‌افتد، چرا که اصلا 

ــت  ــی ــاه م

این دو تا کار باهم متفاوت است. اینجا در رمان، تو داری با کلمه و 
استفاده از ذهن مخاطب، یک چیزی را با استفاده از دانش و تربیت 
و جهان مخاطب می‌سازی، ولی در تصویر و سینما کلا چیزی را ارائه 
می‌دهی و به مخاطب فقط می‌گویی بیا تماشا کن! به‌هرحال تفاوت 
ماهوی با هم دارند و نویسنده‌ها به نظرم باید این تفاوت را بپذیرند 
نشوند  چالش  وارد  زیــاد  گران  سینما با  تا  بشناسند  رسمیت  به  و 
برای همین این دو طرف در طول مدتی که من ایستاده‌ام و آنها را 
تماشا کرده‌ام، یکدیگر را تحقیر کرده‌اند، به این معنا که نویسندگان 
گران گفته‌اند  گفته‌اند طرف مقابل‌شان ادبیات نمی‌فهمد و سینما
که نویسندگان اصلا از سینما سر در نمی‌آورند و چون بلدند بنویسند، 
سینما و نور و حرکت را هم می‌فهمند. از این حال‌وهوا باید بگذرند تا 
بخشی از داستان‌های خوبی که داریم، روی پرده بیاید. از آن طرف 
هم حرف دیگری دارم و آن این است که وقتی نویسنده‌ای تن می‌دهد 
و می‌گوید سینما را به رسمیت می‌شناسم، شما متخصص آن هستید 

و از این داستان خوش‌تان آمده است و می‌خواهید لباس سینما 
کنید، خیلی خــوب اســت اما  را بــه تــن داســتــان 

گاهی توجه‌ها و ظرافت‌هایی در 
متن هست و کسی چندسال 
به  عمیقا  و  نــوشــتــه  را  آن 

کـــرده و حــتــی بعد  آن فــکــر 
کــتــاب، برگشته و  از انــتــشــار 

بــه ظرفیت‌های رهــا مــانــده و 
معلق اثرش فکر کرده و می‌داند 

ــد  ــوان ــی‌ت ــان م ــ ــت کـــجـــاهـــای داســ

کارگردان از  کند و استفاده نکردن فیلمنامه‌نویس و  گسترش پیدا 
این ظرفیت، به روشنی و آشکارا خسارت است. من نمی‌دانم چرا 
برگزار نمی‌کنند و نمی‌گویند ما داریم  کتاب جلسه‌ای  با نویسنده 
کار را می‌کنیم  این اثر را می‌سازیم، طبق سلیقه خودمان هم این 
ولی این بخش‌ها را از داستان درآورده‌ایــم، آیا فکر می‌کنید ظرفیت 
گریز و  معطل مانده‌ای در داستان هست یا نه. من نمی‌دانم این 
کــار بــه اســم خــودشــان بــاشــد، چــه دلیلی  ایــن‌کــه می‌خواهند همه 
کتاب، ادعــایــی نــدارد ولــی این  که بعد از نوشتن  دارد؟ نویسنده 

مشورت‌ناپذیری برای من غیرقابل فهم است. 
کانون پــرورش فکری  کتاب نوجوان  کتاب شما در مجموعه   
منتشر شد. در این مجموعه آثار دیگری هم مانند کتاب‌های خانم 
ایبد، امیریان، آقای حسن‌زاده و... منتشر شد که قابلیت دارد به آثار 
سینمایی و پویانمایی در ژانرهای مختلف تبدیل شود و به نظر 
می‌رسد که خود کانون به‌عنوان ناشر باید اولین ارگانی باشد که این 
آثار را به فیلم و پویانمایی تبدیل کند. به نظر شما چرا خود 

کانون برای اقتباس این کتاب‌ها پیشقدم نشد؟
که معطل مانده  اســت  کارهایی  از  اقتباس  قضیه 
ــود. دوســتــان سال‌هاست دارنـــد تــاش می‌کنند  ب
که بــه‌روز است و در ایــران نوشته  که بین ادبیاتی 
گر به یاد  می‌شود و سینما ارتباطی برقرار کنند. ا
داشته باشید بنیاد سینمایی فارابی وارد شد 
کرد و موجی به راه  « را منتشر  و فیلم »نگار
انداخت. کانون پرورش فکری هم که بوده 
است. اما من دلیل این را که کارگردان‌ها و 

تهیه‌کنندگان به این امر تن نمی‌دهند، نمی‌دانم و ماجرا، پیچیده 
است. البته گویا اخیرا حوزه هنری هم برای آثار تاریخ شفاهی و هم 
« وارد بــازی شده‌است.  بــرای آثــاری مانند داستان »مــن با تــوپ پــر
که آثار دیگری را هم در دست تولید دارنــد و  گزارشی خواندم  اخیرا 
امیدوارم این اتفاق بیفتد. برای مثال دیدم که فیلمنامه‌ای براساس 
رمان »هستی« آقای فرهاد حسن‌زاده در حال نگارش است. البته 
کانون پــرورش اســت. نمی‌دانم پــول ندارند یا به هر  مسأله اصلی، 
دلیل دیــگــری، چنین ظرفیت بزرگی معطل مانده اســت. البته در 
کانون به همراه  تولید فیلم براساس کتاب من تا جایی که می‌دانم 
حوزه هنری مشارکت دارد و فکر می‌کنم کتاب آقای حسن‌زاده هم 
کانون و حــوزه هنری در دســت تولید اســت. به‌هرحال  با مشارکت 
کانون مجموعه‌ای است که وقتی محصولی تولید می‌کند، می‌تواند 
ــــه دهـــد مــثــا یــک دوره‌ای عــروســک  چــهــره‌هــای دیــگــری از آن ارائ
کتابش را هم  گر فیلم می‌ساخت،  می‌ساخت، فیلم می‌ساخت و ا
منتشر می‌کرد و بسته‌ای خوب و فوق‌العاده را به مخاطبانش ارائه 
می‌داد. ما چون با آن فیلم‌ها و کتاب‌ها بزرگ شده‌ایم، همیشه آن 
حسرت را داریم، ولی برای دهه هشتاد و نودی‌ها، آن سابقه و امکان 
از دست رفت. برخی از پدیده‌هایی که این سال‌ها در کشور ما رخ داد، 
غیرقابل فهم هستند. شما سنتی را درست می‌کنی و همه دنیا آن را 
پذیرفته‌اند و به آن احترام می‌گذارند، بعد یکدفعه آن را رها می‌کنی. 
کانون پــرورش فکری یکی از  کــودک و نوجوان  همین ماجرای فیلم 
همان موارد است، البته دوستان می‌توانند حرف‌هایی بزنند، ولی به 

هرحال خسارت دیدیم و امیدوارم این، شروع خوبی باشد. 
باشد،  بیرونی  واقعیت  در  ریشه‌ای  داستان  می‌رسد  نظر  به   

چقدر داستان واقعی است و چقدر ساخته ذهن و تخیل شما؟
، شهر و روستای  کشور به‌هرحال جنگ واقعیت بیرونی است و به 
ما تجاوز شده اســت. به یاد دارم خیلی بچه بــودم و در روستای ما 
که عروسی بود،  مراسم عروسی برپا شــده بــود و ما جلوی خانه‌ای 
گهان صدایی بلند شد و عده‌ای به سمت صدا که  جمع بودیم که نا
بیرون روستا بود، دویدند. من مات‌و‌مبهوت سرجایم مانده بودم 
و عروسی به‌هم خــورد. این داستان در همین حد در ذهنم بود تا 
زمانی که تصمیم گرفتم به داستان جنگ بپردازم، »زود برمی‌گردیم« 
و »آواز بلند« را نوشتم و بعدش تصمیم گرفتم باغ کیانوش را بنویسم. 
رفتم و جست‌وجو کردم و فهمیدم در آن زمان، هواپیمایی همدان 
را بمباران کرده است و در مسیر برگشت آن را سرنگون کرده‌اند و آن 
هواپیما الان در موزه دفاع‌مقدس همدان قرار دارد. من از اینها خبر 
نداشتم و بعد از انتشار کتاب، متوجه شدم که اتفاقا در منطقه ما در 
دشت، یک نفر را هم شهید کرده‌اند. در این حد واقعیت دارد، ولی 

بقیه داستان برساخته است. 

از کانون پرورش گلایه داریم 
کتاب تا سال 97، به چاپ هفتم رسید اما ناگهان کانون، کتابفروشی‌هایش را تعطیل کرد و کتاب‌هایش 
را به بازار ارائه نکرد و حتی یکی دو سال قبل، کانون در نمایشگاه کتاب هم شرکت کرد. تا زمانی که 
کتاب منتشر می‌شد، 39 هزار جلد از آن به فروش رفت اما وقتی کتاب ارائه نشد دیگر مخاطب هم 
نمی‌توانست آن را تهیه کند. شاید آسیبی که از این بابت نه‌فقط به من، بلکه به همه نویسندگانی 
که در این مجموعه کتاب داشتند، وارد شد؛ خیلی زیاد بود. در زمانی که کتاب ارائه می‌شد، هر 
زمان که جست‌و‌جو می‌کردم، می‌دیدم بچه‌ها درباره کتاب حرف می‌زدند و می‌نوشتند. درباره 
کتاب، دو سه پایان‌نامه نوشته شد و نقدها و نظرهای زیادی درباره آن دیدم که در مجموع 
واکنش‌ها و بازخوردهایی که می‌گرفتم، رضایتبخش بــود امــا بعد از آن ایــن کتاب و دیگر 

ی کودکان و نوجوانان داریم. ورش فکر کتاب‌ها متوقف شدند و ما این گلایه را از کانون پر

برش

رضا کشاورزحداد که »باغ کیانوش« را به جشنواره آورد

سینمای کودک فقط انیمیشن نیست

درنگ

از کتاب‌های ادبیات   بحث اقتباس 

وه فرهنگ و هنر گر

آرش شفاعی

داســتــانــی، از مباحث دراز دامــنــه در 
سینمای ایران است. همیشه سینما 
از نبود قصه، ضعف در فیلمنامه و 
درام‌هــای بی‌جان و کم‌خون نالیده 
است و همیشه هم چشمش را بر آثار 
ــی نــویــســنــدگــان ایـــرانـــی بسته  ــ ادب
است. در جشنواره امسال، تحرکی در 
این زمینه دیده می‌شود. »باغ کیانوش« به کارگردانی رضا 
ی  بازیگر و  موحد  محمدجواد  تهیه‌کنندگی  و  زحداد  کشاور
شهرام حقیقت‌دوست و عباس جمشیدی‌فر یکی از تولیدات 
ونمایی  حــوزه کــودک‌و‌نــوجــوان اســت که در جشنواره فجر ر
مــی‌شــود. ایــن فیلم بــراســاس رمــانــی بــه همین نــام نوشته 
کیانوش  باغ  رمــان  شده‌است.  ساخته  عزتی‌پاک،  علی‌اصغر 
بــرای نخستین بــار در ســال 1389 در مجموعه رمــان نوجوان 
ی کودکان‌ونوجوانان منتشر شده و مورد  ورش فکر کانون پر
استقبال علاقه‌مندان واقــع شده‌است. داستان به یکی از 
وسی در  وزهای جنگ تحمیلی بر‌می‌گردد که در جریان یک عر ر
وستاهای همدان، هواپیمای دشمن مــورد اصابت  یکی از ر
وستا،  وهی از افراد ر پدافند قرار می‌گیرد و سقوط می‌کند. گر
با خلبان هواپیمای ساقط شده وارد کشاکشی می‌شوند که 
اساس داستان را تشکیل می‌دهد. عزتی‌پاک در گفت‌و‌گو با 
خبرنگار ما درباره کتابش صحبت کرده و از عدم مشورت تیم 

وند ساخت آن، گلایه کرده‌است.  تولید فیلم با او در طی ر

کارگردان‌هایی است  کیانوش« یکی از فیلم‌های  »باغ 
یافته‌اند.  راه  بــه جشنواره  بــا نخستین فیلم خــود  کــه 
کارگردان فیلم برای نخستین فیلمش، سراغ یک کتاب 
رفته است و از منظر قصه مورد نیاز برای فیلم خیالش 
راحت بوده اما همین قصه، چالشی هم برایش ایجاد 
که به  کــرده‌اســت. او به دلیل قصه، مجبور بــوده است 
که برای  گفته  دنبال بازیگران نوجوان باشد و خودش 
گرفته و در تمام فرآیند  کــار از ۵۰۰ نوجوان تست  ایــن 
انــتــخــاب بــازیــگــران خـــودش حــضــور داشــتــه و البته از 
انتخابش برای تیم بازیگری راضی هم بوده‌است. فیلم 
به‌دلیل داشتن نماهای خارجی، شب و سرما سخت 
هم بــوده اســت، ولی به قول خــودش، انگیزه بازیگران 
ــه مـــدد او آمــــده و نــتــیــجــه‌اش شـــده اســت   نـــوجـــوان ب
کشاورز‌حداد از آن راضی  که خود رضا  کیانوش«  »باغ 
کــه تجربه‌های قبلی  را هــم بگوییم  ایــن  البته  اســت. 
کــودک  کــشــاورزحــداد در تــولــیــد فــیــلــم‌هــای فیلمساز 
او در ســاخــت نخستین فیلم  کــمــک  بــه  نـــوجـــوان  و 

ــوان متولد  ــن کـــارگـــردان جــ ــده اســــت.  ایـ بــلــنــدش آمــ
کرج اســت. داستان، خوشنویسی و آوازهــا و  1374 در 
داستان‌های پدربزرگ هنرمندش از همان کودکی او را 
به هنر علاقه‌مند کرد. او که کارشناسی ادبیات نمایشی 
خوانده است، با تدوینگری شروع کرد و درسال 94 آغاز 
همکاری‌اش با باشگاه فیلم سوره بود. در سال 97 فیلم 
اولش به نام »انتخاب« را در باشگاه فیلم سوره ساخت 
کــارگــردان‌هــای شناخته‌شده‌ای  بــا  کارهایش  بــرای  و 
، اسفندیار  آبیار چون محمد‌حسین مهدویان، نرگس 

شهیدی و حسین دارابی مشاوره کرده است. 
او از همان ابتدا، به سینمای کودک‌و‌نوجوان علاقه‌مند 
کی و  شــد و همیشه در صحبت‌هایش از صــداقــت، پا
دنیای شفاف کودکان حرف زده و همواره از مظلومیت 
این ژانــر سینمایی هم گفته اســت. او با اشــاره به روند 
رو به رشد سینمای انیمیشن، از عدم توجه جدی به 
سینمای کودک و نوجوان، به موازات این رشد گلایه کرده 
است. کشاورزحداد هم از فیلمسازانی است که از دنیای 

کوتاه به سینمای بلند وارد شده‌است و  ساخت فیلم 
معمولا کارگردان‌هایی که امتحان خود را در فیلم کوتاه 
پس داده‌اند، در سینمای بلند هم موفق هستند و البته 
کــارگــردان  ایــن  آینده سینما و فیلمسازی  باید منتظر 

جوان ماند و دید در ادامه راه چه خواهد کرد.
کــودکــان فیلم  کــه بــرای  »از ایــن بابت افتخار می‌کنم 
می‌سازم و معتقدم در ایران، سینمای کودک و نوجوان 
کشور در حــوزه انیمیشن  بسیار مظلوم واقــع شــده و 
روبه‌رشد است اما در سینمای کودک و نوجوان این‌طور 
نیست و نیاز به توجه بیشتری دارد و بــاور دارم آینده 

کشور در دستان این نسل است.«
ــازه‌وارد  تـ ســریــال   ،)1400( محرمانه  خیلی  کــوتــاه  فیلم 
تــیــزر فرهنگی هــیــات هــمــراه  امــیــرعــلــی )1400(،  قــصــه 
کوتاه  فیلم   ،)1399( مدادرنگی  فرهنگی  تیزر   ،)1399‌(
جوشکار )1399(، تیزر فرهنگی میزبان )1399( و فیلم 
کوتاه انتخاب )1398( از جمله آثار او پیش از ساخت 

نخستین فیلم بلندش است.

ک، نویسنده‌ای که فیلمی براساس کتابش ‌در جشنواره حضور دارد  گفت‌وگو با علی‌اصغر عزتی‌پا

هیچ ارتباطی با تیم تولید باغ کیانوش نداشتم


